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دوســت عزیــزی دارم که چندســالی اســت بــرای کار به 
مالــزی رفتــه و در آنجــا گــذران عمــر می کنــد. گهگاهی 
به صــورت صوتــی یــا تصویــری بــا هــم گــپ می زنیــم. 
چنــد روز پیــش، میــان خوش و بش هایمان بــه او گفتم 
حالا که چندســالی اســت آنجــا زندگی می کنــی و مردم 
آنجــا را بخوبــی شــناخته ای، آنــان در مــورد ایــران چه 
فکــری می کننــد؟ صحبت هایــش در مورد مــردم ایران 
را کنــار می گذارم.همــان تعارفــات معمــول کــه حدس 
می زنــم خودتــان آنها را می دانیــد؛ ایرانی هــا مهربانند، 
میهمان نوازند و از این دســت صحبت ها. برویم ســراغ 
اصــل حرف! می گفت مــردم اینجا کاری ندارند شــما به 
چه آرمانی فکر می کنید یا چه اهداف بلندی در سر دارید، 
یــا مثاً به دنبال ســاخت تمدن اســامی هســتید؛ چون 
اصاً کنارتان نیســتند کــه آن اهــداف و آرمان  های بزرگ 
را بشــنوند و ببیننــد. مردم اینجــا خروجی های کشــور را 
می بینند.گفــت در برخــی حوزه ها نگاه مثبتــی به ایران 
دارنــد به عنــوان مثال مســائل سیاســی، امنیتی یــا مثاً 
مبــارزه با رژیم صهیونیســتی یــا حتی قــدرت فرهنگی و 
تمدنی ایران. اما در اقتصاد خیر، اصاً نگاهشــان مثبت 

نیست. پرسیدم چرا؟ گفت چون خروجی را می بینند.

بعــد از ایــن گفت وگو تــا مدتی ذهنــم درگیر بــود. اینکه 
مــردم مالزی یا دیگر کشــورها درباره ما چــه فکر می کنند 
مهم نبود؛ آنان ممکن اســت گرفتار فرضیات ســاخت 
رســانه ها هم شــده باشــند، اما ذهنــم درگیر یک ســؤال 
شــده بود که شاید شــنیده باشید یا شــاید تاکنون حداقل 
یکبار در ذهنتان مرور کرده باشــید؛ »اگر معتقدیم اسام 
بهترین برنامه برای زندگی دنیوی و اخروی بشــر اســت، 
پس چرا ثمره اش در اقتصاد کشــور ملموس نیســت؟« 
بــرای این پرســش، بــه جواب هــای مختلفی رســیدم. از 
تحریــم و کارشــکنی های بین المللی که اقتصاد کشــور را 
معطل کرده تا مشــکات متعــدد داخلی اعــم از رانت، 
فسادمالی، مشکات صادرات و واردات، کم رونقی تولید 
و... امــا میان این جواب ها، یک آســیب جــدی ذهنم را 
درگیر کرد؛ آن هم »فانتزی هــای آرمانی« بود که به جای 
»آرمان خواهی درســت و واقع بینانه« نشســته اســت. 
این هم بخشــی از مشــکل ماســت کــه از قضــا در برخی 
دســتگاه ها باعث قفل شدن کارها شده است. نگاهی به 
دور و برمــان بیندازیم شــاید نمونه هایــش را در برخی از 
دوستان و نزدیکان ببینیم. حتی شاید نگاه خودمان هم 

گرفتار چنین آسیبی باشد و از آن بی خبریم.

 آرمانگرایی 
یا فانتزی های آرمانی!

آرمان  های یک جامعه چطور باید تحقق پیدا کند؟

آنچه که امروز در مباحث حقوقی به آن نیاز داریم، حقوق »شدن« 
یا حقوق »گذر« اســت. به خاطر دستیابی بشــر به توانمندی هایی 
در حــوزه معرفت و ســاخت، ما با یک تحــول رو به جلو و متحرک 
مواجــه هســتیم. به همین دلیل، حقــوق، یک ماهیــت داینامیک 
و متحــرک پیــدا کــرده  اســت؛  با توجــه بــه توانمندی های بشــر در 
مباحــث شــناختی، زیســت فناوری، فناوری های مجــازی، نانو و... 
هیچ کــس نمی توانــد دربــاره آینــده جهــان پیش بینــی و ارزیابــی 
درســتی داشــته باشــد. پــس مــا بــا یــک »جهــان در حــال گــذر« 
مواجه هســتیم، خصوصیــات عمده این گذر، نخســت توانمندی 
زائدالوصــف و رو به جلوی انســان و دوم، ابهام، اســت؛ هیچ کس 

نمی تواند پیش بینی کند که آینده چه خواهد شد.
علم منجر به تکنولوژی می شود، اما آنچه که نباید از آن غافل  شد، 
این اســت که تکنولوژی را بــه معرفت تبدیل نکنیم ما باید درباره 
تکنولوژی بدانیم اما تکنولوژی هم تولید کنیم؛ نه اینکه تکنولوژی 
غربــی را به بحــث معرفتی بدل کــرده و مباحــث معرفتی مان را 
حول آنها شکل دهیم. ما باید با توجه به موضوعات و در راستای 

حل مسائل خودمان دست به ساخت هایی بزنیم.
در این فضا، پرســش اصلی اینجا است که در »شرایط گذر« حوزه 

حقوقی باید  چه مسائلی را در دستور کار خود قرار دهد:
1. اگــر در حقــوق، قواعــد و حقوق پایــه را ندانیــم، توانمندی حل 
مسأله را از دست خواهیم  داد. از این رو، باید در مباحث حقوقی، 
به یک چهارچوب مفهومی برسیم؛ به این معنا که بر سر یکسری 
قوانیــن، قواعــد و حقــوق پایه به تفاهم برســیم؛ ایــن مهم ترین و 

سخت ترین مرحله تمدنی ما است.
ریشــه بسیاری از مســائل امروز جامعه به عدم  تبیین این مفاهیم 
پایــه برمی گردد. برخــی از قواعد پایه ما ترجمه اســت برای مثال 
مــاده 62 و 63 تجــارت الکترونیــک، ترجمه یک قانــون در امریکا 
اســت که از اســاس با مفاهیم جامعه ما ســازگار نیست. واقعیت 

این اســت که مــا قواعد پایه حقوقــی در حوزه تقنینــی نداریم. اگر 
این قواعد پایه مشــخص  شــود، حالت حرکت ما مشخص خواهد  
شــد. پس یکی از وظایفی که عرصه حقوقی کشــور دارد این اســت 
کــه قواعــد و مفاهیم پایه خود را مشــخص، تبیین و با ســاده ترین 

عبارات بیان کند.
2. »حقــوق« نیازمنــد یــک تحــول نگاه اســت. »حقوق ســخت،« 
مبتنــی بر مجــازات و تکالیف ســخت، منع ها و الزام ها اســت ولی 
وقتی بشر در آن فرایند پیچیده و در حال گذر امروز قرار می گیرد، 
این مدل قانونگذاری با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد؛ هر 
چنــد کــه ما قطعاً در هر جامعه ای به این جنس از حقوق هم نیاز 
داریم. اما نیاز امروز ما »حقوق نرم« اســت؛ به این معنا که افراد 
از اجرای حقوق منتفع شوند؛ برای مثال، در حوزه فضای مجازی، 
اگر قوانین ما به گونه ای باشــد که التزام به قوانین منجر به منتفع 
شــدن شــهروندان و عــدم التزام قانــون منجر به ضرر آنان شــود؛ 
بســیاری از مســائل ما در خصوص رعایت قوانیــن فضای مجازی 

حل خواهد شد.
منظــور از تحــول در نظــام حقوقــی در واقــع تغییر نــگاه از قواعد 
»ســلبی و قهــری« بــه قواعد »مثبــت و ایجابی« اســت. در حقوق 
ســخت، دور زدن قانون هنر است این در حالی است که در حقوق 
نرم، اجرای قانون هنر اســت؛ چرا که در حوزه حقوق سخت افراد 
از نقــض قانــون و در حــوزه حقــوق نــرم، از اجــرای قانــون منتفع 

می  شوند.
3. مــا در دنیایــی پــر از ابهــام زندگــی می کنیــم، تحدیــد حــدود 
وظایف و نظــارت بر آنها، ابزارهای ســخت تصمیم گیری اجرایی 
محســوب می شــوند؛ این مدل، یک مدل ایســتا اســت. در دنیایی 
پرابهــام نمی توان هــر روز، حوزه وظایف را قاعده منــد کرد. از این 
رو، بایــد از تحدیــد حــدود و ترســیم وظایف به تشــخیص حدود و 
وظایف حرکت کنیم، اولویت باید »تشــخیص« باشــد نه »اجرای 
قوانین«. اما برای حرکت از مدل تحدیدی که ایستا است به مدل 
تشــخیصی که پویا اســت باید نخســت، فرایندهای تصمیم گیری 
را شــفاف کنیم. دوم، به مدیر »قدرت تشــخیص« دهیم و ســوم، 
مدیر را موظف به »پاسخگویی« کنیم؛ البته پاسخگویی به معنای 

موجه سازی تصمیم است.
مــا با آینــده ای مواجه هســتیم کــه در آن هــر لحظه بشــر در حال 
توانمند شــدن اســت، در آینده این انســان ها هســتند کــه توانمند 
می شــوند نه دولت ها یا حاکمیت ها. یک زمانی مرزها، پول ملی، 
شرکت های محلی و... از اهمیت بالایی برخوردار بودند اما امروز، 
ایــن امور کمرنگ شــده  اســت. در این فضــا باید ضمن ترســیم و 
تبییــن حقوق و اصول پایه، در طراحــی فرایندها، اصل حرکت رو 
به جلوی بشر را بپذیریم و فرایندهایمان را بر این اساس بازسازی 
کنیــم. ما باید جهان جدید را بســازیم و در ســاخت آن مشــارکت 
کنیم؛ نه اینکه جهان ساخته شده توسط دیگران را برای خودمان 

به بحث های معرفتی بدل کنیم.

*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی 
دکتــر محمــود حکمت نیا اســت کــه در »کنفرانس سیاســتگذاری 
عمومی و حکمرانی اســامی« از مجموعه نشســت های ششــمین 

کنگره بین المللی علوم انسانی اسامی ارائه شد.

»حقوق نرم« نیاز امروز جامعه ما است
 افراد در »حقوق سخت« از نقض قانون 

و در »حقوق نرم«  از اجرای قانون منتفع می  شوند

یــا  آرمانــی  فانتزی هــای   
آرمان خواهی کاریکاتوری، 1

بــدون طــی کــردن مســیر 
دنبــال نتیجــه اســت. حکایــت همان 
مویــزی کــه نمی خواهــد غوره باشــد. 
حکایت همــان فردی که برای نردبان 
فقط دو پله قائل است؛ پله اول و آخر! 
از همان ابتدا می خواهد پایش را روی 
پله آخر بگذارد. علاقــه به آرمان های 
بلند و قله های بزرگ امر بسیار مهم و 
خوبی است، اما اگر واقع بینانه نباشد، 
را  دوردســت ها  فقــط  عینــک  ایــن 
از  گــذر  بــرای  و  می دهــد  نشــانمان 
مســیرهای پر پیچ و خم امروز و اکنون 
برنامه ای ارائه نمی دهد.آرمان خواهی 
کاریکاتوری قله را بزرگ می بیند و آن 
را پرطمطــراق تعریف می کند و مدام 
از آن دم می زنــد و رجز می خواند، اما 
مســیری بــرای آن متصــور نیســت و 
نمی داند قوم خود را چگونه از دره ها و 
دامنه های مختلف عبور دهد تا به قله 

برساند.
گریبانگیــر  آســیب  ایــن  قضــا  از 
کســانی می شــود که آرمان هــای بلند 
دارند! کســی که آرمانی نــدارد چطور 
آســیبی شــود؟ کســی  درگیــر چنیــن 
کــه فلــج اســت هیــچ موقــع در بازی 
فوتبــال مــچ پایــش پیــچ نمی خورد. 
چــون اصــلًا امــکان حضــور در زمین 
فوتبال و امــکان بازی نــدارد. لذا این 
آســیب متوجــه بی آرمان هــا نیســت. 
متوجــه آرمان خواهــان و در کشــور ما 
متوجه کســانی اســت که اتفاقاً دلسوز 
و  اســلامی  جمهــوری  آرمان هــای 

انقلاب اسلامی   هستند.
»آرمان خواهــی  کــه  می دانیــم 
درســتی  چشــم انداز  واقع بینانــه« 
اســت که مسیر درســتی هم پیشنهاد 
می دهد. قله را نشان می دهد، پلکان 
بــالا رفتنــش را هــم نشــان می دهــد. 
غیرواقع بینانــه  آرمان خواهــی  امــا 
و  می شــود  منجــر  رؤیاپــردازی  بــه 
کــرد.  خواهــد  دور  هــدف  از  را  مــا 
فکــر  بــه  مــدام  کــه  آرمان خواهانــی 
قله انــد از توقــف در دامنــه هراســان 
می شــوند. ایــن، اضطــراب و نگرانــی 
خوبــی اســت، چــون نشــأت گرفته از 
تلاش برای رســیدن به قله است. اما 
کــدام قله  را بــدون طی کــردن دامنه 
می شــود فتح کرد؟ کدام مقصدی را 
بدون طی کردن مســیر و کدام بردنی 
مســابقه  حیــن  در  تــلاش  بــدون  را 
می شــود تصور کرد؟ بــه کدام آرمانی 
بــدون حل و فصــل مشــکلات اکنون 
می توان رســید؟ چون رسیدن به یک 
»آرمــان بلند جمعــی« منهای جمع 
بافته هــای  صرفــاً  و  نــدارد  معنایــی 
ذهنــی ما بــرای راضی کــردن وجدان 

ماست.
آرمانــی  فانتزی هــای  کــه  زمانــی 
بــه جــای آرمــان خواهــی واقع بینانه 
بنشــیند، دلســوزان این عرصه، ظهور 
منهــای  را  حجت)عــج(  حضــرت 
زمینه ســازی اش و تمــدن اســلامی را 
منهای تحقق گام هــای قبلش طلب 
ایــن فانتزی هــای  می کننــد. و اتفاقــاً 

هــم  بســیار  ظاهــر  در  کــه  آرمانــی 
می شــوند  می کننــد  جلــوه  مقــدس 
تخریب کننده  جــدی گفتمان ظهور و 
تمدن اسلامی . او که دل در گرو ظهور 
دارد مــدام بــه فکــر قله اســت. و این 
شــوق اگر بــه انــرژی مضاعفــی برای 
ســاختن مســیر منجر نشــود تیشه به 
ریشــه گفتمان ظهــور که آرمــان بلند 

مستضعفان عالم است خواهد زد.
او کــه دل در گــرو ظهــور دارد باید 
بدانــد کــه ظهور مقصد اســت و برای 
آن باید مســیری تعریف کــرد. توقف 
در مسیر و ساختن آن شرط لازم برای 
حرکت جامعه به سمت ظهور است. 
ســاختن اقتصاد، فرهنگ، سیاســت، 
جامعــه، امنیت و... از جمله مواردی 
اســت کــه مســیر را بــرای رســیدن به 
قلــه همــوار می کننــد. مســیر خــراب 
و معیــوب، جامعــه را بــرای حرکــت 
مجــاب نمی کنــد. از طرفــی بــه بیان 
صریــح تاریــخ، عموم جامعــه میلی 
در ســاختن مســیر ندارند تا زمانی که 
کســی یا کســانی جلــودار شــوند و این 
ســختی کار را مضاعــف می کند. حال 
اگر برای کســانی که میلی به ســاختن 
مســیر ندارنــد مســیری خــراب و پر از 
مشکلات پیشــنهاد شود آیا آنها برای 
حرکــت به ســمت آرمان پیشــنهادی 
شما حرکت خواهند کرد؟ اینجا است 
که مشتاقان آن آرمان مطلوب باید با 
ساختن موجودیت های خراب امروز، 
مســیری شــفاف و امیدبخش بسازند 
تــا قــدم به قــدم جامعه را به ســمت 

مطلوب حرکت دهند.

بحــث  اســت  چنــدی   
تمــدن 2 »شــکل گیری 

اســلامی« داغ شــده است 
کــه گام پیش از ظهور هم هســت. اما 
همیــن گــزاره آرمانــی هم بر اســاس 
یــک مســیر مشــخص تعریــف شــده 
نظــام  تشــکیل  و  انقــلاب  از  اســت. 
اســلامی تــا تشــکیل دولــت، کشــور و 
ســپس تمــدن اســلامی. ایــن یعنــی 
برای رســیدن به آن آرمــان بلند باید 
مســیر تعریــف کرد. بــر این اســاس، 
رســیدن بــه وضع مطلــوب بعدی در 
گرو شکل دهی درســت وضع موجود 
فعلی است. اقتصاد، بخشی از وضع 
موجــودی اســت کــه باید حــل کنیم. 
جزئی از دولت اسلامی که گام قبل از 

کشور اسلامی است.
اقتصــاد، این روزها عیار پیشــروی 
اســت.  شــده  اســلامی  جمهــوری 
راه حــل آن وصله پینه کردن نظریات 
قــواره   بــه  و غــرب  اقتصــادی شــرق 
اقتصادی کشور نیست. »تولید دانش 
بومــی« و ســپس »طراحی سیســتم« 
مبتنــی بــر آن دانــش، نجات بخــش 
اقتصاد و پیش برنده  کشــور به سمت 

آن قله آرمانی است.
گفتیــم چــرا این دانش و سیســتم 
مبتنــی بر آن شــکل نمی گیرد؟ به دو 
دلیــل. نخســت، شــوق زائدالوصــف 
برخــی برای رســیدن به قلــه که دیگر 
دارنــد  امیــد  و  نمی بیننــد  را  مســیر 

از  و  می شــود  طــوری  یــک  بالاخــره 
ایــن گام هــم رد می شــویم دیگــر! از 
جنــس همــان تفکراتــی کــه مــا تنبل 
می نشــینیم، چون مملکت مملکت 
امــام زمــان اســت و خــود حضــرت 
پشــتیبان ماســت و طوری نمی شود! 
تحقــق  بــرای  کــه  مملکتــی  بلــه، 
انقلابش هزاران شهید می دهد مورد 
عنایــت و توجــه حضرت هســت، اما 
آیا این توجیه مناسبی برای نساختن 

امروز ماست؟
فرهنــگ  مثــل  مــا  اقتصــاد  دوم، 
علــم  »تولیــد  بــه  ازآنکــه  بیــش  مــا 
بومی« نیاز داشــته باشد به »طراحی 
سیســتم« نیاز دارد. آدرس غلطی که 
برخــی متفکران می دهند این اســت 
که می گوینــد ما مشــکل تولید علم و 
دانش یا کمبود مدیر داریم. اما خیر. 
البته منظور این نیست که تولید علم 
را بایــد متوقف کنیم. همچنین بدین 
معنــا هم نیســت کــه مدیر بــه اندازه 
کافــی داریم. اما بــه اندازه ای که ســر 
را بــزرگ کرده ایــم باید دســت و پا را 
هم رشــد دهیم. یک ســر بــزرگ و پر 
از انواع نظریات توصیه ای و سفارشی 
ایجــاد کرده ایم که به ندرت از دل آن 
»مدل اجرایــی« و »سیســتم« بیرون 
می آیــد؟ ایــن امــر وظیفــه کیســت؟ 

طراحان سیستم.
طراحان سیســتم چه کســانی اند؟ 
هســتند  کســانی  سیســتم  طراحــان 
کــه »دانــش بومــی را به نیــاز جامعه 
مشــکل  عمــده  می کننــد.«  وصــل 
کشــور مــا هــم همیــن جاســت. عدم 
بــه  بومــی  دانــش  اتصــال  توانایــی 
نیازهــای جامعــه. طراحان سیســتم 
نه تولیدکننده صددرصدی علم اند و 
نه مدیران اند برای مدیریت جامعه. 
اینها واجد توان و قوای مدل ســازی و 
سیستم ســازی اند. گاهــی بــا آموزش 
و گاهــی هم شــهودی و خودانگیخته. 
بــه نیازهــای جامعــه نــگاه می کنند، 
سپس برای پاسخ به آن نیاز جامعه، 
موجــود  دانــش  و  علــم  آن  ســراغ 
می رونــد. بــا نــگاه بــه دانــش بومــی 
موجــود در آن زمینه، ســعی می کنند 
بــه آن نیاز پاســخ دهنــد؛ امــا نه یک 
پاسخ  شفاهی، سفارشی و توصیه ای. 
به عنــوان مثــال اگــر امــروز کشــور مــا 
بــه  اقتصــادی  مشــکلات  درگیــرودار 
ســر می بــرد، راه چــاره نــه در اختیــار 
مدیران اســت و نــه در اختیار عالمان 
دینــی و دانشــگاهی. اگرچــه کــه هــم 
عالمان دینی و دانشــگاهی می توانند 
تــا حــدودی راهــکار ارائه کننــد و هم 
مدیران جامعه با ســر و سامان دادن 
بــه برخــی امــور می تواننــد پــاره ای از 
مشــکلات را حل کنند. اما اینها دوای 
درد اصلی و زیربنایی جامعه نیست. 
»طــراح سیســتم« ابتدا سرمنشــأ نیاز 
جامعــه را که همان اقتصاد اســت در 
دل دانش بومی پیدا می کند و سپس 
آن را به یک سیســتم یا نظام اجرایی 
و مــدل قابــل اســتفاده بــرای جامعه 

تبدیل می کند.
به عنوان مثــال، همه می دانیم که 

ربــا حرام اســت و ایــن روزهــا اقتصاد 
کشــور ما نیــز با آن دســت و پنجه نرم 
می کنــد. امــا صــرف گفتــن اینکــه ربا 
حــرام اســت می توانــد نظــام اجرایی 
کنــد؟ خیــر. چــرا؟  تولیــد  اقتصــادی 
در  کنونــی  اقتصــادی  مــدل  چــون 
جامعــه ســاز و کاری دارد کــه رباســاز 
و ربــازا اســت. هرقــدر هم کــه بزرگان 
دینــی و دانشــگاهی فریــاد بزننــد ربــا 
نباشد، این سیســتم و مدل اقتصادی 
سازوکار یکپارچه ای دارد که بدون ربا، 
تولیــد نقدینگــی، تــورم و بنــگاه داری 
باشــد.  داشــته  حیــات  نمی توانــد 
اینجاســت کــه ما بــه چیزی نیــاز پیدا 
می کنیم که جامعه با اســتفاده از آن، 
زندگــی مالــی و اقتصــادی  اش تأمین 
شــود و ایــن تأمیــن نیــاز در تناقض با 

دین و محکمات آن قرار نگیرد.
این بــدان معنا نیســت که مردم 
را گرفتــار حصار و انــواع محدودیت 

بــرای  کــه  همان طــور  خیــر.  کنیــم. 
نیــاز  یــک ماشــین حتمــاً  رانندگــی 
داشــته  مکانیــک  دکتــرای  نیســت 
باشــید یــا بدانیــد جزئیــات داخلــی 
موتــور ماشــین چگونــه کار می کند و 
صرف تســلط بر پدال ها و آشنایی با 
قوانین و مقــررات راهنمایی کفایت 
جامعــه  نیســت  نیــازی  می کنــد، 
از جزئیــات یــک سیســتم یــا نظــام 
اقتصادی طراحی شــده خبر داشــته 
سیســتم  یــک  حیــات  رمــز  باشــد. 
و  ســهل الوصول  نظــام،  خــرده  و 

اســت؛  آن  بــودن  ســهل الانجام 
همیــن کــه بتواننــد براحتــی از آن، 
کننــد  اســتفاده  اتومبیــل  ماننــد 
امــروز  مــا  مــردم  می کنــد.  کفایــت 
چــون  می کننــد  اســتقبال  بانــک  از 
و  ســهل الوصول ترین  برایشــان 
سهل الاجراترین ســازوکار اقتصادی 
و در دســترس ترین اســت؛ پــس تــا 
زمانــی که سیســتمی بومی بــا تمام 
ویژگی هایــی که گفته شــد برای ســر 
و ســامان دادن بــه اوضاع اقتصادی 
طراحــی نشــود آش همین اســت و 

کاسه هم همین!
ایــن سیســتم تــا زمانی که توســط 
»طراحــان سیســتم« مســلط بر علم  
بومــی و دانــش  بومی طراحی نشــود 
وصله پینه کــردن الگوهای اقتصادی 
غربــی بــه نگاه هــای داخلــی، دردی 
خارجــی  اتومبیــل  نمی کنــد.  دوا  را 
بــا پــلاک ایرانــی نــه ایرانی می شــود 

و نــه اســلامی. بانــک، فــرآورده تفکر 
اضافــه  بــا  اســت؛  غربــی  اقتصــادی 
کــردن پســوند و پیشــوند نــه ایرانــی 
می شــود و نه اســلامی. راهکار اصلی 
»طراحی سیســتمی« )بــرای تقریب 
بــه ذهــن فــرض کنیــد مشــابه بانک 
فعلی( است تا بتوان هم نیاز جامعه 
را در حــوزه مالی و اقتصادی برطرف 
کــرد و هــم اینکه ایــن تأمین نیــاز در 
دیــن  اصــل  بــا  تناقــض  و  تعــارض 
ربــا(  )مثــل  محکمــات  و  فرهنــگ  و 
قــرار نگیــرد؛ یعنی ربــا تولید نشــود، 

نقدینگــی ایجــاد نکند، بنــگاه داری و 
دلالی شــکل نگیــرد. بــرای اینکه این 
آفــات از سیســتم اقتصــادی مــا جدا 
شــود باید طرحی نو در انداخته شود. 
طرحی که هم نیاز جامعه را برطرف 
می کنــد و هم در تناقض با محکمات 

ایرانی اسلامی ما نیست.
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تأمیــن  سیســتم هایی 
می شود که انسان ایرانی را به تناقض 
بــا دیــن و فرهنــگ ایرانــی اســلامی 
آن  کــه  اســت  آن  علــت  می کشــاند. 
نظــام اجرایــی طراحــی  شــده یــا آن 
سیستم، برای این موقعیت فرهنگی 
اجتماعــی طراحی نشــده و برای یک 
اجتماعــی  فرهنگــی  موقعیــت 
متفاوتی است. اما چون ما سیستم یا 
عرضــه  جامعــه  بــه  ســازوکاری 
دیگــر  ســازوکارهای  نکرده ایــم، 
آمده اند و در زندگی انســان ایرانی جا 
خــوش کرده انــد؛ چــون از یــک اصل 
بشــر  نیازهــای  غافلیــم؛  سیســتمی 

بی جواب نمی مانند.
قلــه  آن  کــه  می فهمیــم  حــال 
بــا  مگــر  نیســت  دســت یافتنی 
)طراحــی  سیســتمی  پاســخگویی 
نظــام اجرایــی( بــه نیازهــای جامعه 
مبتنــی بر دانش و علــم بومی ایرانی 
اســلامی. صــرف گفتــن و تعریــف و 
تمجیــد کــردن از آرمان هــای آینــده 
و گذشــته، دهــان شــیرین نمی  شــود. 
جامعــه بــرای زیســت و زندگــی بــه 
سیســتم )خــرده نظــام( نیــاز دارد و 
نیازهایــش هــم بی پاســخ نمی ماند. 
بــرای نیــاز امــروزش پاســخ نداشــته 
باشــیم پاســخش را دیگــران طراحی 
و جاســازی می کننــد. هر قــدر هم که 
در منابــع و کتب دینی و آموزشــی به 
رعایــت انــواع اصول اخلاقــی و دینی 
)مثــلًا دوری از ربــا یــا فســاد مالــی( 
سیســتم های  خــرده  کنیــم،  توصیــه 
موجــود کــه زندگــی انســان ایرانــی را 
قبضــه کرده انــد مــا را بــه عکــس آن 

دعوت می کنند.
خــرده  ایــن  از  یکــی  معمــاری 
سیســتم ها یا خــرده نظام ها اســت. 
معمــاری امروز کشــور ما تــا چه حد 
در مســیر رســیدن به آن قله آرمانی 
اســت؟ آیــا یــک انســان ایرانــی بــا 
زندگــی در ســبک فعلــی معمــاری 
بــه تمــدن نویــن  منــازل مســکونی 
خــرده  می رســد؟  اســلامی  ایرانــی 
خــرده  چطــور؟  خانــواده  سیســتم 
ایرانیــان  امــروز  ازدواج  سیســتم 
سیســتم  خــرده  اســت؟  چگونــه 
آمــوزش و پرورش چطور؟ سیســتم 
رســانه در جامعــه  امــروز مــا چگونه 

تعریف شده است؟
لذا با داشــتن یکسری فانتزی های 
آرمانــی، مــا به »تمــدن نویــن ایرانی 
فانتزی هــای  نمی رســیم.  اســلامی« 
آرمانــی مــا را از ســاختن مســیر برای 
رســیدن به قله دور می کنند. گام های 
یک مسیر، ساختنی است، نه بافتنی!

گاه
م ن

نی

ë  آرمان خواهی واقع بینانه« چشــم انداز درســتی است که مسیر«
درســتی هــم پیشــنهاد می دهد. قلــه را نشــان می دهد، پلــکان بالا 
رفتنــش را هم نشــان می دهــد. امــا آرمان خواهــی غیرواقع بینانه 
بــه رؤیاپــردازی منجــر می شــود و مــا را از هــدف دور خواهــد کرد. 
فانتزی هــای آرمانی، بدون طی کردن مســیر، دنبال نتیجه اســت. 
حکایت همان فردی کــه برای نردبان فقط دو پله قائل اســت؛ پله 
اول و آخــر! از همان ابتدا می خواهد پایــش را روی پله آخر بگذارد. 
عاقه بــه آرمان های بلنــد و قله های بزرگ امر بســیار مهم و خوبی 
اســت، اما اگر واقع بینانه نباشــد، این عینک فقط دوردســت ها را 
نشــان مان می دهد و بــرای گذر از مســیرهای پر پیچ و خــم امروز و 

اکنون برنامه ای ارائه نمی دهد.

ë  .اقتصاد، این روزها عیار پیشــروی جمهوری اســامی شده است
راه حل آن وصله پینه کردن نظریات اقتصادی شرق و غرب به قواره  
اقتصادی کشــور نیســت. اتومبیل خارجی با پاک ایرانی نه ایرانی 
می شــود و نه اســامی. »تولیــد دانش بومــی« و ســپس »طراحی 
سیســتم« مبتنی بر آن دانــش، نجات بخش اقتصــاد و پیش برنده  
کشــور به ســمت آن قله آرمانی اســت. طراحان سیســتم کســانی 
هستند که »دانش بومی را به نیاز جامعه وصل می کنند.« طراحان 
سیســتم نــه تولیدکننــده صددرصــدی علم انــد و نــه مدیران انــد 
بــرای مدیریــت جامعــه. اینهــا واجد تــوان و قــوای مدل ســازی و 

سیستم سازی اند.

ë  امروزه بســیاری از نیازهای جامعه ما توســط سیستم هایی تأمین
می شــود که انســان ایرانــی را بــه تناقض با دیــن و فرهنــگ ایرانی 
اســامی می کشــاند. علت آن اســت که آن نظام اجرایی طراحی  
شــده یا آن سیســتم، برای موقعیت فرهنگی اجتماعی ما طراحی 
نشــده و خاســتگاه متفاوتی دارد؛ اما چون ما سیســتم یا سازوکاری 
به جامعه عرضه نکرده ایم، ســازوکارهای دیگر آمده اند و در زندگی 

انسان ایرانی جا خوش کرده اند.


